
 یاسلام یدر جمهور تهیسکولار و بحران مدرن و نهادهای  م یمفاه سازیبازقدسی 

 
 کند.نیروهای جهادی می  اتی جمهوری اسلامی میلیاردها دلار خرج تسلیحشده یسازیبازقدس سیاست خارجی اند؛گرسنه رانینفر در ا ونیلیم ۷

از   ییو رها سمیسکولار ،یسازیعرف یسوحرکت به  است،یاجتماع و س  یجوامع در عرصه  یو تکامل یعی روند طب

 یسوجامعه در حال گذار به  کهی معکوس رقم خورد؛ در حال یاگونهبه خیتار ریمس ران،یخرافات است. اما در ا

 آغاز شد.  یسازیبازقدس ندیرا متوقف کرد و فرآ وندر نیا ییوسطاقرون یبا برنامه و گفتمان  یبود، انقلاب سمی سکولار

دانست. در حالی که در   2سازیتوان وارونگی تاریخی فرآیند عرفی در جمهوری اسلامی را می 1سازیبازقدسیپدیدهٔ 

غرب، سکولاریسم نتیجهٔ جدایی تدریجی حوزهٔ دین از سیاست، علم و نهادهای اجتماعی بود، در ایران پس از انقلاب 

این مسیر معکوس پیموده شد: مفاهیم مدرن و عرفی دوباره در قالبی قدسی بازتولید شدند تا در خدمت یک نظام  ۱۳۵۷

 .ایدئولوژیک دینی قرار گیرند

که در بستر اندیشهٔ مدرن بر پایهٔ عقل، تجربه و ، دانشگاهو  علم، آزادی ، عدالت، قانون، دولت ،ملتمفاهیمی چون 

قرارداد اجتماعی شکل گرفته بودند، در گفتمان رسمی جمهوری اسلامی به مفاهیمی مقدس و تابع ایمان دینی تبدیل شدند. 

 .و روحانیت گرفت ، شریعتبلکه از وحی، 3عمومی خِرَدسان، قانون مشروعیت خود را نه از ارادهٔ جمعی و بدین

تنها دین را در مرکز قدرت سیاسی بود که نه ،4تئوکراسی ایدئولوژیک حکومت دینی یا این روند، بازگشت به نوعی 

. در  گرفتمنطق دینی  زیر سلطهاقتصادی و فرهنگی را نیز اجتماعی، های معرفتی، قرار داد، بلکه تمامی عرصه 

 .نتیجه، مرز میان ایمان و قانون، اخلاق و سیاست، علم و ایدئولوژی از میان رفت

توان تلاشی برای بازسازی هویت سیاسی از طریق تقدیس  شناسی معرفت، این فرآیند را میاز منظر فلسفهٔ دین و جامعه

 در اثر مهم خود 5که خوزه کازانووا مدرنیته در جوامع غیرغربی. چنان مقابله بامفاهیم مدرن دانست؛ نوعی واکنش به 

دهد، بازگشت دین در دوران مدرن، اگر با آزادی و خودمختاری همراه نباشد، نشان می« مدرن یایدر دن یعموم انیاد»

بود:   و با خشونت دولتی انجامد. در ایران، این بازگشت نه از سر ایمان، بلکه از سر سیاستبه بازتولید اقتدارگرایی می
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که به تمامیت خواهی خشن منجر شد. تلاشی که تمام دستاوردهای  مشروعیت سیاسی در قالب دینی گرفتنتلاشی برای 

 کار گرفت. فنی و تکنولوژیک جهان مدرن را برای آوردن قرون وسطی به ایران به 

 پیامدهای معرفتی، فرهنگی و نهادی 

. شودمی 6انسداد معرفتی جای بازگرداندن اخلاق و معنا به زندگی عمومی، منجر به مفاهیم سکولار، به سازیبازقدسی

یابند. در  و تجربهٔ علمی مجال بروز مستقل نمی 7چیز باید به زبان ایمان تبیین شود، عقل انتقادیای که همه در جامعه

گردد و اقتدار جای  گری تهدید تلقی میشود که در آن پرسشنتیجه، نظام دانایی و سیاست به ساختاری بسته بدل می

 شود. خرافات، فساد، دورویی و ریاکاری گسترده می .گیردوگو را میگفت

سو، زندگی روزمره، علم، فناوری و : از یکمی انجامد 8شناختی در سطح فرهنگی، این روند به نوعی دوگانگی هستی

رود؛ از سوی دیگر، گفتمان رسمی و نهادهای قدرت، جهان را در قالبی  اقتصاد بر پایهٔ منطق عرفی و عقلانی پیش می

ای که در کشاند؛ جامعهمی 9کنند. این تضاد، جامعه را به وضعیت ناسازگاری شناختی جمعی مقدس و ماورایی تفسیر می

  ی ناسازگارجمهوری اسلامی سعی دارد این  .رفتار و اندیشهٔ روزمره سکولار است، اما در زبان و ساختار رسمی، دینی

 ی را با با تعزیر و اعدام سازگار کند.جمع یشناخت

کند،  چیز را به زبان ایمان تفسیر می. نظامی که همهشودمیرو روبه 10در نتیجه، کشور با بحران مشروعیت و کارآمدی

گردد. در عرصهٔ  های پیچیدهٔ جهان مدرن که بر نهاد، تخصص و قانون استوار است، ناکارآمد میدر برابر واقعیت

؛ نظمی که دهدمیرا در تقابل دائمی با نظم سکولار جهانی قرار  جمهوری اسلامی سازیبازقدسی المللی نیز، این بین

در مقابل جمهوری اسلامی بر امت اسلامی، جهاد و   .ستا  هابودن روابط سیاسی و حقوقی میان دولتاساس آن بر عرفی 

 مسابقه تسلیحاتی تاکید دارد. 

صورت مدرن »تقدس از سقف جامعه برداشته شده و جهان به دوراندر ، 11شناس دین پیتر برگربه تعبیر جامعه

این سقف را بازسازی   کوشدمی، حکومت دینی ما در برابر انسان قرار گرفته است«. اما در ایران، 12شدهزداییافسون 

و در این مسیر، با تقدیس نهاد قدرت، نه ایمان را تقویت کرد و نه جامعه را سامان داد، بلکه هر دو را در   —کند 

 .فرو برد ی عمیقبحران

 سازی و بازسازی اعتماد مدنی رفت: بازعرفیراه برون

یعنی حوزهٔ ایمان  —راه رهایی از این بحران نه در حذف دین، بلکه در بازگرداندن قداست به جایگاه طبیعی خود  

شخصی و اخلاق فردی است. سکولاریسم، در معنای اصیل خود، نفی دین نیست، بلکه پاسداری از آزادی ایمان در  

 .برابر سلطهٔ قدرت است

: که با قوانین شرعی شیعه در ایران مقدس شده است  نهادها و مفاهیم است 13سازینخستین گام در این مسیر، بازعرفی 

این فرایند را در قالب   14وگوی عمومی. یورگن هابرماس بازگرداندن سیاست، علم و قانون به قلمرو عقل، تجربه و گفت

وگو، نه ها و قواعد خود از طریق گفتدهد؛ یعنی توانایی جامعه در تعریف ارزشتوضیح می 15مفهوم عقلانیت ارتباطی 

 .از طریق وحی یا اقتدار
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سکولاریسم ایرانی آینده، اگر بخواهد پایدار و بومی باشد، باید از تجربهٔ تاریخی خویش درس بگیرد: هرگاه مفاهیم  

خواهد هم دیندار بماند و هم آزاد شود، باید ای که میپاشند. جامعهعرفی دوباره تقدیس شوند، آزادی و خرد فرو می

 .طرف باشد و دین، داوطلبانه و آزادانه زیسته شودبپذیرد که ایمان زمانی اصیل است که دولت بی

که یکی بخواهد جای دیگری را  کند بروز می جاآن  یایمان و علم دشمن یکدیگر نیستند؛ دشمن »، 16به تعبیر ارنست رنان 

عقل به عرصهٔ قانون و ایمان به عرصهٔ  علم و بازگرداندن  :بگیرد«. آیندهٔ ایران در گرو بازگشت به این توازن است

 .وجدان

های فکری، فرهنگی و نهادی تاریخ ترین بحرانمفاهیم سکولار در جمهوری اسلامی، یکی از عمیق سازیبازقدسی

ایمان را جایگزین زبان قانون، و قداست را جایگزین عقلانیت کرد؛ اما شریعت و معاصر ایران است. این روند، زبان 

نسبت به ضرورت جدایی نهاد دین از ما در دل همین بحران، بذر رهایی نیز نهفته است: آگاهی روزافزون جامعه 

اگر سکولاریسم در غرب محصول چند قرن تجربهٔ تاریخی بود، در . وگوی عقلانی و مدنیدولت، و بازگشت به گفت

سکولاریسمی که نه در تضاد با ایمان، بلکه در خدمت  —تواند از دل تجربهٔ شکست ایدئولوژی دینی زاده شود  ایران می

 .ستا رامت انسانآزادی ایمان و ک

 در سیاست خارجی ایران  سازیبازقدسیپیامدهای 

تنها به عرصهٔ سیاست داخلی محدود نمانده است؛ بلکه به شکلی بنیادین در   سازیبازقدسیدر نظام جمهوری اسلامی، 

در   ،صلحو  دیپلماسی ،منافع ملی ،دولت ملیالملل چون سیاست خارجی نیز بازتاب یافته است. مفاهیم بنیادین روابط بین

 .اند، اغلب در قالبی دینی و ایدئولوژیک بازتعریف شدهاسلامیگفتمان رسمی حکومت 

در چنین نظام فکری، »منافع ملی« نه بر پایهٔ رفاه، توسعه و امنیت شهروندان، بلکه در پرتو تعهدات فراملی و اعتقادی  

یابد. این ــ معنا می« یا »محور مقاومت« »انقلاب جهانی اسلام ن«،مستضعفان جها» «،ــ مانند دفاع از »امت اسلامی

 .الملل است؛ یعنی انتقال منطق الهیاتی از درون به بیرون مرزهای سیاسیسازی روابط بینبازتعریف، در واقع قدسی

رسانی های کشور همگی از آن میان آب و برقنمود آن ایرانی که هفتاد در صد مردم زیر خط فقر هستند؛ زیرساخت

 شود.ها کمک میفرسوده است، میاردها دلار به حزب الله لبنان و حوثی

ای برای تحقق در نتیجه، سیاست خارجی به جای آنکه ابزاری عقلانی برای حفظ منافع ملی باشد، به صحنه

گرایی سیاسی مانند هانس  پردازان واقع شود. چنین رویکردی، از دیدگاه نظریهتبدیل می و جهادی های دینیمأموریت

شود؛ زیرا منافع دولت در نظام محسوب میسیاسی  گرایی، نوعی انحراف از اصل واقع 18و کنت والتز  17مورگنتا 

 .الملل باید بر اساس قدرت، امنیت و منطق نهادها تعریف شود، نه بر مبنای ایمان و رسالت دینیبین

 تضاد میان امر مقدس و نظم سکولار جهانی 

قرار داده   ایران را در تقابل ساختاری با نظم سکولار جهانیجمهوری اسلامی در سیاست خارجی،  سازیبازقدسی

بودن روابط و استقلال ها، عرفیبر پایهٔ حاکمیت دولت 19است؛ نظمی که از قرن هفدهم میلادی و پس از صلح وستفالی

 .سیاست از دین بنا شد

شود، نه از دین یا ایدئولوژی. اما در ناشی می المللین بینیانوو ق ها از حاکمیت ملیدر این نظم، مشروعیت دولت

شود. این نگاه، گفتمان رسمی جمهوری اسلامی، مشروعیت بیرونی نیز از »دفاع از اسلام« یا »مبارزه با کفر« اخذ می

 .گیردجای تعامل سازنده با جهان، از تقابل دائمی با آن مشروعیت میشده که به 20محورمنجر به نوعی ایدئولوژی تنش

است که در سیاست داخلی وجود دارد: در   شناسی سیاسی، این وضعیت بازتاب همان دوگانگی معرفتیاز دیدگاه جامعه

کند، گفتمان سیاسی  عمل می المللیو قوانین بین حالی که زندگی اقتصادی و فنی ایران ناگزیر در چارچوب عرفی جهان

 
16 Ernest Renan 
17 Hans Morgenthau 
18 Kenneth Waltz 
19 Peace of Westphalia, 1648 
20 Conflict-Oriented Ideology 



ثباتی دائمی در روابط خارجی گوید. این دوگانگی، به بیو غیرعقلانی سخن می ، جهادیرسمی همچنان در قالبی قدسی

 .کشور منجر شده است  ویران کننده های اقتصادی و امنیتیو به افزایش هزینه

 الملل ایران سازی در روابط بینضرورت بازعرفی

شود، سیاست مدرن تنها زمانی کارآمد است که از یادآور می 21«زدایی از جهاندر نظریهٔ »افسون که ماکس وبرچنان

ایران جمهوری اسلامی استوار گردد. سیاست خارجی  23پاسخگویی  و اخلاق 22قید تقدس رها شود و بر عقلانیت ابزاری

 .به منطق منافع ملی بازگردد و جهادی نیز، برای رهایی از چرخهٔ بحران و انزوا، باید از منطق رسالت دینی

های فرهنگی نیست؛ بلکه به معنای بازتعریف روابط  به معنای نفی اخلاق یا ارزش 24سازی سیاست خارجی بازعرفی 

های جهانی است. تنها در این  الملل، و پذیرش واقعیتالملل بر پایهٔ منافع ملموس شهروندان، احترام به حقوق بینبین

توان از جایگاه دینی ایران در جهان اسلام نیز به شکلی سازنده بهره برد، نه در قالب تقابل، بلکه در قالب چارچوب می

 .وگو و همکاریگفت

 المللی، جدایی رسالت دینیبه بیان دیگر، اگر هدف سکولاریسم داخلی، جدایی دین از دولت است، هدف سکولاریسم بین

روابطی متوازن ملی،   و دیپلماسی مبتنی بر منافع 25از سیاست خارجی است؛ تا بتوان بر مبنای عقلانیت مدنی و جهادی

 .و پایدار با جهان برقرار کرد

در سیاست خارجی، همانند سیاست داخلی، مانع اصلی توسعه و ثبات در ایران معاصر بوده است.   سازیبازقدسی

دهد و منافع  وگو جای خود را به نبرد میای از ایمان و ایدئولوژی تبدیل شود، گفتالملل به عرصه هنگامی که روابط بین

 .شودهای فراملی محو میملی در سایهٔ آرمان 

برای عبور از این وضعیت، ایران نیازمند سیاستی است که بر عقلانیت، قانون و منافع شهروندان استوار باشد.  

سکولاریسم، در این معنا، نه صرفاً راهی برای جدایی دین از دولت، بلکه راهی برای بازگرداندن عقل و تدبیر به 

 .iمحور و انسانی استشرط هر توسعهٔ پایدار، صلح سیاست داخلی و خارجی است؛ همان چیزی که پیش

 احد قربانی دهناری 

 ۲۰۲۵نوامبر  ۱۱ - ۱۴۰۴آبان  ۲۰
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